
 زایو

سرپرست این تیم، 
یک پژوهشگر 
شناخته شده 

امریکایی به نام 
بیل اسمیت است 
که علاوه بر مهارت 

در علم تخصصی 
خود، علاقه زیادی 
به اندیشه اسلامی 

و شیعی نشان 
می  دهد

مصطفی رضایی کلورزی

نویسنده

 کتابستان معرفت

ناشر

در مــســیــر رفــتــن بـــه فــلــســطــیــن و 
آزمایشگاه مشکوک، اتفاقات مختلفی 
برای دکتر علی پارسا و تیمش می  افتد 
و طی یکی از ایــن رخــدادهــای عجیب، 
او بــا یــک تیم بین المللی و حــرفــه ای 
ــان آزمــایــش،  ــارش آشــنــا مــی  شــود کــه ک
ــا بــیــمــاری هــای  شــنــاســایــی و مـــبـــارزه ب
مــیــکــروبــی اســـــت. ســـرپـــرســـت ایــن 
تــیــم، یــک پــژوهــشــگــر شناخته شــده 
امریکایی بــه نــام بیل اسمیت است 
که عــلاوه بر مهارت در علم تخصصی 
خود، علاقه زیادی به اندیشه اسلامی 
و شیعی نشان می  دهد. دکتر پارسا با 
بیل اسمیت و تیم او همراه می  شود 
و این همراهی، زمینه حــوادث جذابی 
را در داســتــان علمی تخیلی »زایـــو« به 
قلم »مصطفی رضایی کلورزی« فراهم 
می  کند. ایــده جــســورانــه نویسنده در 
گره زدن یک داستان فانتزی علمی با 
المان های وطنی، این اثر را به خوانشی 
جــذاب بــرای مخاطب نــوجــوان ایرانی 

تبدیل کرده است.
 

بخش هایی از کتاب:
]دکــتــر پــارســا و همراهانش در ادامــه 
سفر خود وقتی تصمیم می گیرند راهی 
فلسطین شوند تا آزمایشگاه اصلی 
. را کشف 

ُ
تولید و انتشار ویروس زی.ا

کنند؛ اما در میانه مسیر و در حال عبور 
از کشور ایتالیا با مشکلاتی تازه روبه رو 

می شوند.[
 

چی شده ادواردو؟ توضیح بده!     	
ــا صـــدای بلند پرسید.  ــارســا ب دکــتــر پ
ادواردو بهت زده، چشم به درجه ها 
ــوارو داشـــت. هــوارو  و صفحه رادار هـ
لــرزش خفیفی داشــت و صــدای بوقی 
دلهره آور از کابین به گوش می رسید. 
ادواردو گفت: فکر کنم  یه موشک به 

سمت ما شلیک شده!     
همه افــراد تیم ناگهان پرسیدند: 

چی؟!

انــر علمی و تخیلی که »مصطفی رضایی کلورزی« آن را به رشته تحریر  ــو« رمانی است در ژ »زای
ــان حــال جــریــان دارد و در ســال 1420  ــان مــذکــور 20 ســال جلوتر از زم ــت. وقــایــع رم درآورده اس
هجری شمسی، شاهد فراگیر شدن یک بیماری بسیاری خطرناک به نام »زایو« هستیم. این 
مرض وحشت برانگیز در سراسر جهان گسترش پیدا کرده و نیمی از جمعیت زمین را از بین 
برده است و هیچ سرنخی از آن موجود نیست تا اینکه وجود یک آزمایشگاه شک برانگیز در 
فلسطین به ایران گزارش می  شود. ایران یکی از بهترین پژوهشگران و میکروب شناسان خود 
به نام دکتر علی پارسا را به همراه یک تیم زبده راهی این آزمایشگاه می  کند تا ردی از »زایو« بیابند 

و جهانیان را از شر وجود این میکروب وحشتناک، نجات دهند.

کتابخانه پیشرفت
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 نگران نباشین رفقا! ارتفاع رو کم می کنم و بعد،  هاله حفاظتی  	
رو روشن می کنم. سقوط راحتی خواهیم داشت!

دکتر پارسا با صدای بلند پرسید: کجا؟! وسط دریا؟!     
ادواردو نگاهی به دستگاه موقعیت یاب انداخت. سپس از 

پنجره به بیرون نگاه   و گفت: نه، مرکز رُم.
هـــوارو در یــک حرکت شیرجه مانند بــه سمت زمین رفــت. 
ناگهان هوارو با شدت تمام لرزید. کابین هوارو چند بار دور سر 
افــراد تیم چرخید و در نهایت، همه تکان ها تمام شد. آن ها در 

یکی از خیابان های شهر رم سقوط کرده بودند.    
شهر آن طــور که در خبرها گفته شــده بــود به خوبی تخلیه 
نشده بود. روبــات که سریع تر از همه از هــوارو پایین آمده بود، 
به سمت آن ها دوید و گفت: موقعیت ما امن نیست. دستور 

بفرمایید.         
ــایــد ســریــع یــه هــــوارو پــیــدا کــنــیــم. مــا رو به  حــافــظ گــفــت: ب

. نزدیک ترین فروشگاه هوارو ببر
افراد همه پشت سر روبات شروع به دویدن کردند. اما ناگهان 
متوجه چند سرباز شدند. سربازها آن ها را دیدند و دستور ایست 
دادنــد. اما روبــات که جلوتر بــود، یکباره به سمت آن هــا شلیک 
کرد. فرانس گفت: عجب روبات احمقیه ها! باید اجازه می داد ما 

آدما خودمون مسأله رو حل کنیم.         

روبـــات همان طور کــه مــی دویــد، ناگهان 
گلوله ای به سینه اش خورد و از کار افتاد. یک 
روبات جنگجوی رُمی، از سمت دیگر خیابان 
آن را هدف قرار داده بود. همه با فریادهای 
دو سرباز به سمت آن هــا برگشتند. فریاد 

زدند: اسلحه تون رو بندازین!   
همه سلاح ها را روی زمین گذاشتند. 
ســربــازهــا بعد از چند لحظه مکث، خوب 
ظاهر افراد را نگاه کردند. یکی از آن ها به آرم 
روی لباس ها خیره شده بود و به دیگری 
هم اشاره کرد تا آرم ها را ببیند. آن ها ناگهان 
ــوری کــه انــگــار بین افـــراد دستگیر شده  ط
ــا نگاه  دنــبــال فــرد خاصی بگردند، بــه آن ه
کردند و نگاه شان روی چهره دکتر پارسا 
قفل شد. ناگهان اسلحه هایشان را غلاف 
کردند. گروه را شناختند. چیزی بلند بلند 
گفتند که ادواردو ترجمه کرد: الان تیتر اول 
همه رسانه ها و خبرها در جهان، شمایین.      

ــرق در تعجب شد.  چــهــره افـــراد تیم غ
؟!  حافظ گفت: چطور

افراد همه پشت 
سر روبات شروع 

به دویدن کردند. 
اما ناگهان متوجه 
چند سرباز شدند. 

سربازها آن ها را 
دیدند و دستور 

ایست دادند. اما 
روبات که جلوتر 

بود، یکباره به 
سمت آن ها 
شلیک کرد. 
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